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  ∗شناسانه داستان گنبد پيروزة هفت پيكر تحليل روايت
  

   ∗يشكمسميرا با
  ∗∗ومنددادژپبهاره 

  
  چكيده 

شناسـي بـه ايـن پرسـش پاسـخ            هاي روايت   با بررسي الگوهاي تحليل پيرنگ در نظريه      
طرح داستان گنبد پيروزه چيـست و ايـن الگـو بيـانگر و              » الگوي كنشهاي «دهيم كه     مي

با اين پژوهشِ ساختاري به شناخت ذهن بشر آنگـاه كـه در حالـت               . نشاندهنده چيست 
براي تحليل اين روايت از روش تـودورف و         . يابيم  عرفاني است دست مي   خلق روايت   

اساس روش تودورف به شناسايي الگوي كنشهاي داستاني        . گريماس استفاده شده است   
شـود كـه      با شناسايي اين دو مورد تأييد مـي       . و عنصر ثبت بنماية اصلي اختصاص دارد      

 ماهان با داستان هبـوط تطـابق         گيري و پيشرفت كنشهاي داستاني در داستان        روند شكل 
براي اثبات اين يكساني از روش گريماس       . دارد و بنمايه اصلي اين داستان يكسان است       

) شخـصيتها (شود كه بر پايه جفتهـاي متقابـل داسـتاني و الگـوي كنـشگرها                  استفاده مي 
  .شود استوار است كه از اين طريق تناظر و برابري شخصيتهاي دو داستان نشان داده مي

هـاي   بنـدي قـصه   شود كـه داسـتان ماهـان در طبقـه           با توجه به شواهد نتيجه اين مي      
  .گيرد و سرچشمه و ريشه آن داستان هبوط است عرفاني قرار مي

 داستان گنبد پيروزه، روايـت شناسـيِ سـاختاري، داسـتان هبـوط، نظـامي                :ها  كليد واژه 
  .گنجوي، هفت پيكر، الگوي كنش

                                                 
             21/4/1388 :                    تاريخ پذيرش مقاله12/11/1387 :  تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي  ∗
   نشگاه فردوسي دا زبان و ادبيات فارسيدانشجوي دكتري  ∗∗
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  مقدمه
هفت پيكـر از جملـه آثـار        . پردازان برجسته در ادب فارسي است      اننظامي يكي از داست   

مهم در ادبيات داستاني است كه در اينجا روايت يكـي از داسـتانهاي جـذاب آن يعنـي                   
شيوه روايتگري نظامي در ايـن داسـتان،        . گيرد  داستان گنبد پيروزه مورد بررسي قرار مي      

توانـد بـر    ن است كه اين الگو مييش افرضية اين پژوه  . مند و الگومدار است     بسيار نظام 
روش اصـلي بـراي بـه دسـت آوردن الگـوي            . الگوي طرح داستان هبوط منطبق باشـد      

داستان ماهان، روش ساختاري تودورف است و در ادامه براي تكميل مباحث و آزمـون               
آيد يـا خيـر از        اين مطلب كه آيا با استفاده از روشهاي ديگر نتيجة واحدي به دست مي             

  .گريماس براي هر دو داستان استفاده شده استمدل 
پردازند، جـستجوي پيرنـگ       كار اصلي پژوهشگراني كه به تحليل ساختار روايت مي        

هاي عرفاني    واحد براي داستانهاي گوناگون است؛ به ديگر سخن، واحدهاي روايي قصه          
 قـصه بـه     در ظاهر با هم تفاوت دارد اما معناي آنها از نظر نقشي كه در پيشبرد حركـت                

تواننـد در جمـلات       عهده دارند به هم شبيه است؛ همانند تكواژهاي دسـتوري كـه مـي             
هـاي    با اسـتفاده از اصـل جانـشيني در قـصه          . متفاوت، نقشهاي مختلفي به خود بگيرند     

آيـد امـا همـة آنهـا از الگـوي اصـلي               عرفاني، تعداد نامحدودي طرح جديد پديـد مـي        
  .ساخت قصه متأثر هستند ژرف

   داستانخلاصه
او در بـاغي بـا دوسـتان        . داستان گنبد پيروزه رنگ، داستان شخصيتي به نام ماهان است         

خود مشغول نشاط و ميگساري است كه شب هنگام، شريكش او را براي تقـسيم سـود                 
برد اما پـس از پيمـودن راهـي طـولاني در سـحرگاهان                كلان تجارت به سمت خانه مي     

بـه همـين دليـل بـراي يـافتن راه           . گم كرده است  شود كه شريك خود       ماهان متوجه مي  
شـود و گرمـاي آفتـاب، گرسـنگي، تنهـايي، تـرس و                اش در بيابـاني رهـسپار مـي         خانه

كند كه ادعاي راهنمايي      در شب دوم با مرد و زني ديدار مي        . كند  سرگرداني را تحمل مي   
در . شـوند   ح ناپديد مـي   كند اما آنها نيز در صب       ماهان آنها را دنبال مي    . او را تا منزل دارند    

شـود و پـس از        كند؛ سوار بـر اسـب او مـي          شب سوم او با مردي اسب سوار ديدار مي        
كند و ناگهان اسبش به اژدهـا تبـديل    پيمودن راهي طولاني با ديوان رقصنده برخورد مي   

شود تا اينكه شب هنگام از روزن چاهي كه در آن پناه گرفته است به بـاغي خـرم و                      مي
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پندارد كـه او      صاحب آن باغ در ابتدا مي     . خورد  هاي آن مي    كند و از ميوه     يدا مي زيبا راه پ  
آورد و او را      دزد است اما پس از شنيدن سرگذشت سرگردانيهاي ماهان بر او رحـم مـي              

دهـد كـه    هشدار ميدهد و به او  اي نان جاي مي اي آب و سفره بالاي درختي، كنار كوزه   
پـس از رفـتن صـاحب بـاغ، ماهـان از دور هفـده               . يدتا بازگشتش از درخت به زير نيا      

آيند و پس از رسيدن به مكان  بيند كه به سمت درخت مي شمع به دست را ميرويِ   پري
سـرور ايـن پريچهرگـان نيـز خواهـان          . كننـد   ماهان در باغ شروع به رقص و نشاط مـي         

امي كـه در    هنگ ـ. آيد  ماهان فريب خورده از درخت پايين مي      . گردد  همدمي با ماهان مي   
اثر مستي قصد در آغوش گرفتن پريچهره را دارد، پري زيبارو تبديل به عفريتي هولناك               

. شـود  در اين قسمت، كه نقطة اوج داستان است، ماهان از تـرس بيهـوش مـي               . گردد  مي
بيند كه باغ زيباي دوشين به بياباني پر از خار و خس و مردار                آيد، مي   وقتي به هوش مي   
پس از ساعتي راز و نياز خـضر        . كند  شود و توبه مي      ماهان متحول مي   .تبديل شده است  

در خانـه، ماهـان     . رسـاند   گيرد و به خانـه خـويش مـي          خضر دست او را مي    . بيند  را مي 
گويـد   سرگذشت خويش را به آنان مي    . بيند  دوستان سابق خود را در حال سوگواري مي       

  .كند و در موافقت دوستانش از آن پس رنگ ازرق به تن مي

  تعريف قصه و ويژگيهاي آن
العاده، نيروهـاي     قصه روايتي خيالي، داراي رويدادهاي خارق     . داستان ماهان، قصه است   

شخصيتهاي قصه نماينده و نمونة     . ماوراء طبيعي و شكلي ابتدايي و فاقد پيچيدگي است        
 فرق قصه با .)213: 1377ميرصادقي، (مردم و بازگوكننده ديدگاه انسان درباره جهان هستند       

. داستان اين است كه قصه، حكايت و رمانس شكل ابتدايي داستان كوتاه و رمـان اسـت                
. اين دو گروه از نظر ساختارهاي روايتي و نوع نگاه به واقعيت با يكـديگر تفـاوت دارد                 

در قصه و رمانس، سيرت در شخصيت آدمها معمـولاً بـيش از حـوادث و سـير مـاجرا                    
تر   بر داستان يا رمان در مقايسه با تفكر قصه و حكايت پيچيده           تفكر حاكم   . اهميت دارد 

است و بنابراين از ويژگيهاي شخصيتهاي قصه تقابل دوگانه ميان خيـر و شـر اسـت در                  
 :1356كـوب،   زريـن (گرايي استوار نيـست     پردازي در رمان بر اين مطلق       حالي كه شخصيت  

132(.  
.  كـاركردي تمثيلـي و آموزشـي اسـت         هاي عاميانه با    داستان گنبد پيروزه، جزو قصه    

هاي عاميانه دربارة سرگذشـت افـرادي اسـت كـه برحـسب تـصادف بـا وقـايعي                     قصه
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هـاي    ويژگيهاي نـوعي قـصه    . شوند  آور رو به رو مي      آموز و شگفت    انگيز، حكمت   عبرت
  :خورد، عبارت است از عاميانه كه در داستان ماهان نيز به چشم مي

  :هاي دور مربوط بودن آن به گذشته. 1
ــود ــام ب ــان ن ــصر ماه ــه م ــردي ب   م

  

 منظــــري خــــوبتر زمــــاه تمــــام  
  

  )235: 1376نظامي، (                                                                         
  نجات يافتن ماهان: پايان خوش. 2
هـاي    قـصه . ساختار بنيادين فرهنگ براساس نظـام دو قطبـي اسـت          : ساختار دوقطبي . 3

اي از آن داراي همين نظام است؛ به ايـن معنـا كـه                عاميانه نيز به عنوان زير مجموعه     
اين ساختار دوقطبي در    . شود  بيشتر عناصر قصه به صورت متقابل و دوگانه ظاهر مي         

شــود چنانكــه در  مــورد توصــيف زمــان و مكــان در داســتان ماهــان رعايــت مــي 
/ چاه و تقابـل زمـانِ روز      / بيابان، خانه / پردازي اين داستان، تقابل مكانهاي باغ       صحنه

 .خورد شب به چشم مي
هاي ديگـر ثـانوي       چرخد و اهميت چهره     ها بر حول محور كنشهاي قهرمانان مي        قصه. 4

 .است
خير و شر در همه جا حضور دارد و تفـاوت ميـان آن دو در كمـال وضـوح ترسـيم                    . 5

 حـوادث ركـن اساسـي       همان طـور كـه گفتـه شـد،        . )98-96: 1380آسابرگر،  (شود    مي
همـين امـر سـبب    . گـردد  هاست و پيرنگ آنها بر محور رويدادهاي عجيب مـي          قصه

هـاي    ها بـويژه قـصه      در قصه . شوند  سست شدن روابط علي و معلولي در پيرنگ مي        
اي بر عهـده دارد كـه جـدايي آگاهانـه از دنيـاي                نقش عمده ) خيال(عاميانه، فانتزي   

ين عنصر در داستان ماهان بسيار زياد به كـار گرفتـه            ا. گذارد  واقعي را به نمايش مي    
منطـق  .  نقش مهمي دارد   1»آور  داستانِ شگفت « فانتزي در تبديل قصه به      . شده است 

ها عوامـل فـوق طبيعـي، جـادويي يـا حـوادث نامحتمـل را                  داستاني اين گونه قصه   
غـيلا و هـيلا     در داستان گنبد پيروزه، ديدار با غولهايي ماند         . دهد  پذيرفتني جلوه مي  

، تبديل اسب به اژدها، برخورد با ديوان رقـصنده، نشـستن ماهـان روي               )مرد و زن  (
درخت، ديدار با پريرويان و تبديل آنها عفريت، همگي تنها در دنياي وهم پذيرفتني              

 .آيد مي
. كنـد  گذار از دنياي مادي به معنوي را بازنمايي مـي  گذر ماهان از اين مراحل، مرحله   

. شـود    توضـيح داده مـي     2»ليمينـال «اي از مردم شناسي با واژة         گذار در شاخه  اين مرحلة   
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شخص در اين . كند ليمينال حد فاصل بين دو مرحله از زندگي اشخاص را توصيف مي        «
 .كنـد   مرحله خود را براي ورود به مجموعة قوانين و مقررات اجتماعي جديد آماده مـي              

از جملـه مشخـصات دوران      . افتـد   فـاق مـي   نمونة برجستة اين مرحله در دوران بلوغ ات       
مراسـم  (ليمينال استفاده از جادو و نيرنگ است كه در بسياري از مراسم مربوط به بلوغ                

؛ هـم چنانكـه     )540-548: 1370پـرور،     قـانون (» در ميان قبايل بدوي مرسوم اسـت      ) تشرف
. رسد  ي مي ماهان به واسطة گذر از مراحل فوق طبيعي و جادويي در پايان به بلوغ معنو              

سازيِ ماهان براي ورود بـه دنيـاي          اين مراحلِ تجربة جادو و نيرنگ در واقع براي آماده         
  .دهد عرفاني توبه و خودآگاهي رخ مي

آور و داستانهاي وهمناك ايـن اسـت كـه            از نظر تودورف تفاوت داستانهاي شگفت     
هـد ولـي در     د  داستانهاي وهمناك براي رويدادهاي خود توجيه روانـشناختي ارائـه مـي           

شـود و     آور، حوادث غيرطبيعي به عنوان سـحر و جـادو قلمـداد مـي               داستانهاي شگفت 
از اين ديدگاه، داسـتان ماهـان در   . )98: 1377ميرصادقي، (شود  توجيهي براي آنان داده نمي    

در قـسمتي از داسـتان از زبـان پيرمـردِ           . شـود   قسمتهايي به داستان وهمناك نزديك مـي      
شـود    ضيحي روانشناختي براي اتفاقاتي شوم در بيابان به ماهان داده مي          باغبان تعبير و تو   

  :گر حوادث غريب داستان است كه توجيه
ــود   ــاك بــ ــو فريبنــ ــي كــ  آدمــ
 ســاده دل شــد در اصــل گــوهر تــو
ــلان   ــه و ك ــازيي كري ــين ب ــن چن  اي
ــرد   ــازي ك ــو تركت ــر ت ــو ب ــرس ت  ت
 آن همـــه بـــر تـــو اشـــتلم كـــردن
 گــر دلــت بــود آن زمــان بــر جــاي 

  

 وان آن مغـــاك بـــود هـــم زديــ ـ  
ــو     ــر ت ــاد در س ــال اوفت ــاين خي  ك
 ننماينـــد جـــز بـــه ســـاده دلان   
 بـــا خيالـــت خيـــال بـــازي كـــرد 
ــردن   ــم كـ ــشويش راه گـ ــود تـ  بـ
ــاي  ــال نمـ ــاطرت خيـ  نـــشدي خـ

  

  )252: 1376نظامي، (
ــك اســت،     ــسيار نزدي ــالي و وهمــي ب ــتانهاي خي ــه داس ــه ب ــان، ك ــتان ماه در داس

همچنـين  . كننـد   رنگ داستان كمـك مـي     پردازيها به حقيقت مانندي و گسترش پي        صحنه
ماهـان در آخـرين رويـارويي بـا         . تابانـد   صحنه، حالت روحي و ذهني قهرمان را باز مي        

اوهام خويش در باغي بسيار زيبا قرار گرفته اسـت و در آنجـا بـا پريرويـي همـاغوش                    
. نـد ك  شود كه او را تا سپيده دم شكنجه مي          شود، اما ناگهان پري به عفريتي تبديل مي         مي

گشايد در اطراف خـود   آيد؛ چون چشم مي رمد و ماهان به هوش مي      صبحگاهان ديو مي  
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اين تغيير صحنه از باغ به بيابان به طور غيرمـستقيم، نـشاندهندة             . بيند  بياباني هولناك مي  
تغيير حالت روحي او از خوشي به ناخوشي است كه نظامي با مهارت و ظرافت خاصي                

 :نجانده استآن را در روايتگري خود گ
 مانــد ماهــان فتــاده بــر در كــاخ    
 چــــون زريحــــان نــــور تابنــــده
 ديده بگشايد و ديد جـايي زشـت       

 زان بنــا كاصــل او خيــالي بــود   ...
ــتان   ــه خارسـ ــد جملـ ــاغ را ديـ  بـ
 سرو و شمشادها همه خـس و خـار        

  

ــراخ     ــشت ف ــه روز گ ــه ك ــا بدانگ  ت
 شـــد دگـــر بـــاره هـــوش يابنـــده
ــشت   ــاي به ــه ج ــه ب ــي تافت  دوزخ

 رفــه حــالي بــودطــرفش آمــد كــه ط
 صـــفه را صـــفري از بخارســـتان  

ــوه ــوه   مي ــا مــور و مي  داران مــار ه
  

  )263:همان(
پردازي آفريدن محيطي است كه اگر رفتار شخصيتها را تعيين            مهمترين وظيفة صحنه  
آورند دخيـل   اي كه آنها به بار مي ع نشود، دست كم در نتيجه    ينكند و موجب رخداد وقا    

اي  پس بين شخصيت، كـنش و زمينـه  . خورد هان به چشم مياين امر در داستان ما . باشد
اي وجـود دارد و توصـيف فـضاي پيرامـون شخـصيت               شـود، رابطـه     كه در آن واقع مي    

  .تواند تا حدود زيادي به ساختن شخصيت كمك كند مي
هاي عاميانه قابل ذكر است كه اين نوع قـصه پـر              پردازي قصه   اين نكته دربارة صحنه   

نردبـام، بـرج، قلـه، كـوه،        . ارة ارتباط آسمان يا خورشيد با زمين است       از داستانهايي درب  
اين مكانهاي بلند به طور نمادين      .  است 3جزيره، فانوس دريايي و يا پله نمادِ نقطة تجلي        

داستانهايي كه شـامل ايـن عناصـر اسـت بـا            . كند  دنياي متعالي و بهشتي را بازنمايي مي      
ايـن بازنمـايي    . )245: 1377فـراري،   (شـباهت دارد     و   تداستان هبوط و زنده مانده مناسب     

  :سمبوليكِ بسيار چشمگير در داستان ماهان عبارت است از
  :بارگاهي با ارتفاع بسيار بلند -1

ــد  ــود بلنــ ــدو نمــ ــاهي بــ  بارگــ
ــفه ــر آورده   صـ ــك سـ ــا فلـ  اي تـ

ــاح درش  ... ــر جن ــسته ب ــي ب  درگه
  

ــد     ــاه پرنـ ــاي بارگـ ــسترش هـ  گـ
 گيلــــويي طــــاق او بــــر آورده  

 داد بـــر كمـــرشكاســـمان بوســـه 
  

  )254: 1376نظامي، (
  :درختي بلند كه تختي بر فراز آن قرار گرفته است -2

 پـــيش آن صـــفة كيـــاني كـــاخ   
ــده   ــور افگنـ ــاخ زيـ ــاخ در شـ  شـ

ــراخ     ــد و ف ــي بلن ــندل بن ــته ص  رس
 زيــــورش در زمــــين ســــرافگنده
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 كــرده بــر روي نشــستگاهي چــست
 هــايي كــشيده بــر ســر تخــت فــرش

  

 هـاي درسـت     تخت بـسته بـه تختـه      
 هاي درخت   بو چو برگ    خوشنرم و   

  

  )255 و 254: همان(                                                                    
  :نردبامي بلند -3

 پير چـون داد يـك بـه يـك پنـدش           
 اي دوالـــين بـــود  نردبـــان پايـــه 

ــن  ــايي كـ ــو دوال سـ  گفـــت برشـ
 رفت ماهـان بـر آن درخـت بلنـد         ...

 بـــر ســـرير بلنـــد پايـــه نشـــست 
  

  بــــا پنــــد نيــــز ســــوگندشداد  
ــود   ــالين بـ ــد بـ ــي آن بلنـ ــز پـ  كـ
ــن   ــايي كـ ــشب دوال پـ ــي امـ  يكـ
 بـــر كـــشيد از زمـــين دوال كمنـــد
ــست    ــدان پ ــه بلن ــايش هم ــر پ  زي

  

  )255 و 256: همان(                                                                         
 آموزشـي و اخلاقـي و   اين داستان،داراي نقش تمثيلـي نيـز هـست كـه كاربردهـاي        

استدلالي دارد؛ به اين معنا كه امكان عرضة مسائل و قوانين وجـود شناسـانه و معرفـت                  
زيرا اساساً در مجموع ادبيات گذشته، كمتـر        . كند  شناسانه را در جهان روزمره فراهم مي      

بنابراين ويژگي آمـوختن در     . هاي آموزشي خالي باشد     شود كه از جنبه     اي يافت مي    قصه
مي داستانها حتي داستانهاي غنايي، كه بـه ظـاهر صـرفاً جنبـة سـرگرمي دارد، ديـده        تما
داستانهاي تمثيلي داستانهايي است كه در آنها يـك شخـصيت، مكـان، زمـان و       . شود  مي

انديشه بيانگر چيزي ديگر است و معنايي مـستقل از حـوادثِ جهـان داسـتان را بـازگو                  
نوان دالي هستند كه به مدلول بيروني ديگري دلالت         اين داستانها به عبارتي به ع     . كند  مي
پرداز است؛ زيـرا هـدف        كنند و رسيدن خوانندگان به آن معناي دوم هدف نهايي داستان            مي

اي فلـسفي، عرفـاني و اخلاقـي          اي دلالت ثانوي بـه انديـشه        راوي از نقل اين داستانها گونه     
نامحـسوس و    مـتن و مفـاهيم    تمثيل، ميان عناصر محـسوس در       . )332: 2007برسلر،(است

  . سازد كه نماد رابطه يك به چند مي كند در حالي انتزاعي رابطه يك به يك ايجاد مي
آورنده تمثيل از حال و وضعي كه حقيقت آن معلوم نيست، تصويري شبيه بين اقوال و                

كند تـا آنچـه را مجهـول اسـت از تـصويري كـه        يابد يا از خود ابداع مي   امثال رايج مي  
ت و پايان آن معلوم است براي مخاطب قابل تصور نمايـد و اينكـه آن را الفـاظي           حقيق

  . )165: 1366كوب،  زرين(كنند و از همين جاست چون مثل و مثال تعبير مي
 سـازي معـاني مجـرد و عقلـي اسـت؛            دليل علاقة مردم به اين نوع روايتها محسوس       

   ابانهـاي هولنـاك، چـاه و ديوهـاي        انـدازهاي زيبـا، بي      تمثيلهايي مانند باغ، چشم   چنانكه  
  .خورد و تعبير آنها در ادامه خواهد آمد در داستان ماهان فراوان به چشم ميوحشتناك 
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  تحليل الگوي كنشهاي طرح
  شكل داستان

پيش از تودورف، فرماليستهاي روسي دو شكل اساسي را در تركيب داستانها از يكديگر              
  :جدا دانسته بودند

اي مشخص در پـي يكـديگر         شكل، رويدادهاي داستان بدون رابطه    در اين   :  شكل باز  .1
گـشايي قطعـي در       نظم طبيعي حوادث بر نظم ساختگي آن غلبه دارد و گـره           . آيد  مي

شود كه رويـدادهاي      نمونة اين داستانها در نوع رمانس ديده مي       . پايان داستان نيست  
  .آيد هم مياي خاص به دنبال  ماجراجويانه بدون در نظر داشتن درونمايه

شود   اي اصلي و مركزي از آغاز داستان مطرح مي          در اين شكل، درونمايه   :  شكل بسته  .2
رويدادهاي داسـتان براسـاس رابطـة       . و نقشي عمده در گسترش پيرنگ داستان دارد       

علت و معلولي است و در نوع داستانهاي اسرارآميز است كه نظم ساختگي حوادث              
ايـن  . )80 و   79: 1377اسـكولز،   (گشايي محتوم است      گرهبر نظم طبيعي آن غلبه دارد و        

خـورد كـه بـه داسـتانهاي وهمـي و             نوع پيرنـگ در داسـتان ماهـان بـه چـشم مـي             
گاني با ترتيب مشخص و       وجود رويدادهاي سه  . كند  سورئاليستي نيز شباهتي پيدا مي    
  .دشو گشايي محتوم آن به اين مسئله مربوط مي رازآميزيِ ابتداي داستان و گره

  هاي روايت گزاره
گويد شخصيت در     او مي . رويكرد تودورف در بررسي ساختار داستان زبانشناختي است       

  :داستان مانند اسم در جمله است و كنش همانند فعل
  كند                                                 ماهان              توبه مي

           اسم                 فعل                                      
                                               شخصيت             كنش

احمـدي،  (متعادل  / نامتعادل/ وضعيت متعادل : هر روايتي چنين توالي را در خود دارد       
توبـه  / شـود   دچار اوهام مي  / در اين داستان نيز ماهان در حال كامراني است        . )281: 1380
داستان با وضعيتي پايدار آغاز     . نشاندهنده وضعيتهاي گذر است   (/) اين علامت   . كند  مي
سـپس موقعيـت    ). در داستان ماهان، ماهان مشغول عيش و نشاط در باغ است          (شود    مي

ماهان به دنبال توهمي كه ناشي از مستي است شب هنگام از باغ (آيد   ناپايداري پديد مي  
كنـد و سـر از بيابـان در           گـردد و راه را گـم مـي          ريشان مي شود؛ دچار اوهام پ     خارج مي 
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آيـد    و سرانجام از طريق كنشي معكوس، دوباره حالت پايـدار بـه وجـود مـي               ) آورد  مي
شود كه او را      رو به رو مي   ) هاي بدكار   نيروي مقابل غول  (كند و با خضر       ماهان توبه مي  (

 حالت نخست اسـت امـا ايـن دو          البته اين حالت پايدار دوم شبيه به      ). كند  راهنمايي مي 
ماهان دوباره به زندگي بازگشته، اما اين بار راه خير و عبـادت در              (هرگز يكسان نيست    

  ).پيش گرفته است
فـصل  . فـصل وضـعيتها و فـصل گـذار        : پس در داستان دو فصل قابل تفكيك است       

بي ايـستا و    وضعيتها به طور نس   . يا به عبارتي گزارة توصيف    ) پايدار و ناپايدار  (وضعيتها  
شـود؛ مـثلا در    اي از كنش به شكلي پايان ناپـذير تكـرار مـي      مكرر است و در آنها گونه     

داستان ماهان، كنش رو به رو شدن با غولها و صورتهاي جادويي و اوهـام چنـدين بـار                   
فصل گذار اساسا پويا است؛     . است) گزاره روايت (مورد دوم فصل گذار     . شود  تكرار مي 

رو به رو شدن با توهم    . (دهد و يك بار وجود دارد نه بيشتر         رح مي وضعيتهاي گذر را ش   
 282: همان() افتد  حاصل از مستي، شريك بدكار يا خضر تنها يك بار در داستان اتفاق مي             

شدگي و سرگـشتگي،   مستي، گم: در اين داستان وضعيتهاي گذر عبارت است از   . )281و  
  .نتيجه توبهافتادن به دام اوهام، رسيدن به آگاهي و در 

  عنصر ثابتِ بنماية اصلي
است كه در قالب توبه كردن در پايـان         » دگرگون شدن «عنصر ثابت بنماية اصلي داستان      

از بنماية آغازين كـه وسلوفـسكي مثـال         . )86 و   87: 1382(كند تودورف     داستان جلوه مي  
كـه پـراپ بـه    دهـد   او توضـيح مـي   . »ربايد  اژدها دختر پادشاه را مي    «: كند  زند ياد مي    مي

دليـل اهميـت    . ربودن است در نظرية خود اهميت داده است       «عنصر ثابت اين بنماية كه      
خواهـد    هـاي اصـلي داسـتان ايـن اسـت كـه او مـي                دادن پراپ به عنصر ثابـتِ بنمايـه       

ناپذير هستند شناسايي كند و از اين طريـق بـه          كوچكترين واحدهاي روايي را كه تجزيه     
هـاي    بر اين اساس در اينجـا بـه شناسـايي بنمايـه           . دست يابد تحليل معنا و محتواي آن      

پردازيم تا به كشف بهتر و عميقتر معنا در داستان            اصلي و عناصر ثابت داستانِ ماهان مي      
  :هاي اين داستان به صورت خلاصه شده از اين قرار است بنمايه. دست يابيم

  ).مست شدن: عنصر ثابت(شود  ميمست ماهان . 1
 )گم شدن: عنصر ثابت(شود   دنبال شريكش در بيابان گم ميماهان به. 2



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

54 

ناپديد شدن  : شود كه دائماً در حال تغيير و تبديل است          ماهان با اوهامي رو به رو مي      . 3
مرد و زن، تبديل شدن اسب به اژدها، تبديل پري رو به عفريت، تبديل باغ زيبـا بـه                   

 ).تبديل شدن: عنصر ثابت(بيابان پر از مردار 
 )توبه كردن: عنصر ثابت(كند  شود و توبه مي ماهان پيشمان مي. 4
 )بازگشتن: عنصر ثابت(گردد  ماهان به خانه باز مي. 5

شـماره  (دگرگوني، موتيف تكرار شوندة داستان ماهان است كه در سه جنبة فيزيكي             
. يابـد   نمـود مـي   ) 3شـماره   (پردازي    هاي داستان   و جلوه ) 4شماره  (، روحي   )5 و   2 و   1
 عبـارت اسـت از عبـارت، تـصوير خيـالي، نمـاد يـا وضـعيت و                   4وتيف تكرار شونده  م

  .)48: 1377ميرصادقي، (موقعيتي كه در اثر ادبي به دفعات تكرار شود 

  الگوي كنشهاي طرح
همان طور كه گفته شد كوچكترين واحد طرح، گذر از حالتي متعادل به حالتي نامتعادل               

ند، كنشهاي به وجود آورندة طرح را به چهار دسـته           تودورف با توجه به اين فراي     . است
  :كند تقسيم مي

  .گرداند كنشهاي موفق كه تعادل را بازمي. 1
 .زند كنشهاي ناموفق كه تعادل را برهم مي. 2
 ).اگر نتواند ناموفق است(كوشد تعادل را برقرار كند  كنشهايي كه مي. 3
 ).شود ر نتواند ناموفق خوانده ميو اگ(كوشد تعادل را برهم بزند  كنشهايي كه مي. 4

اش   تودورف پس از به دسـت آوردن كنـشهاي طـرح در داسـتانهاي مـورد بررسـي                 
با كاهش كنشها به سه كنش اصلي گناه كـردن، مجـازات شـدن و               ) داستانهاي دكامرون (

بـه  . )59: 1374اخـوت،   (آورد    دگرگون شدن، الگوي اصلي طرح داستان را به دسـت مـي           
ها و پيرفتهاي تشكيل دهنده       وردن ساختار هر طرح بايد آن را به گزاره        منظور به دست آ   

واحد اوليه داستان است كـه از        «5گزاره.  تقسيم كنيم  -شود  چنانكه در جدول ديده مي     -
يـا  )  هـست Y,Xمـثلاً  (گزاره وضـعيتي  . يك موضوع و يك محمول ساخته شده است 

هـا بـه طـور        برخي از گزاره  . كند  يتوصيف م ) دهد   را انجام مي   Y,Xمانند  (رويدادي را   
منطقي براي رويداد روايي و انسجام عليّ و زمـاني آن ضـروري هـستند در حـالي كـه                    

تواننـد از نظـر       شـوند و مـي      ها در پيرفتها تركيب مي      گزاره. برخي ديگر اين گونه نيستند    
يـك  «يـز   ن6پيرفـت . )80: 2003پرينس، (» به يكديگر مربوط شوند ... زماني، مكاني، عليّ و   
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تواند به مثابه يك روايت داراي نقـش باشـد؛ بـه              واحد سازنده روايي است كه خود مي      
عبارت ديگر، هر پيرفت در واقع خود روايتي فرعي است كه در دل روايت اصلي قـرار                 
گرفته است؛ برخي از موقعيتها و رويدادهايي كه آخـرين رويـداد آنهـا از نظـر زمـاني،                   

هر پيرفت ابتدايي از سه نقش مطابق با سـه مرحلـه            . داد است تكرار يا گشتار اولين روي    
: همـان (» ، اجراي امكان و نتيجـه     )موقعيتي باز براي يك امكان    (فضليت  : شود  تشكيل مي 

نشانه پايان يك پيرفت و آغاز پيرفتي تازه، گذر از حالتي متعادل به حالتي نامتعادل               . )88
  .است

  جدول كنشهاي طرح داستان گنبد پيروزه
  كنشهاي دسته چهارم  كنشهاي دسته سوم    دسته دوم  كنش  نشهاي دسته اولك

 توبه كردن ماهـان     -30
  )موفق(و نيت كار خير 

  
 راز و نيـــــــاز و -31

سجده بـه درگـاه خـدا       
  ) موفق(

32-) a (   ديدار خضر و
)b ( دست دادن به او  

 رســيدن بــه خانــه -33
  خود به ياري خضر

34-) a (  ديدار دوستان
رزق پـوش   سوگوار و ا  

ــردن ) b(و  ــت ك حكاي
  ماجراي خويش 

35-) a (  ارزق پوشيدن
) b(به موافقت ياران و     

  به طريق زهد پيوستن 

4-) a (   گم شدن ماهان
ناپديــد شــدن  ) b( و 

  شريكش 
 ناپديد شدن زن و     -10

  مرد 
 ديدن صحراي پـر     -14

  از ديو 
28- )a (   بوسيدن پـري
و تبديل شـدن    ) b(رو  

  او به عفريت زشت 

ابيدن ماهـان تـا      خو -5
  ) ناموفق(نيمروز 

 رهسپار شدن ماهان    -6
ا ز بيابان به دنبـال بـاغ        

  ) ناموفق(
7-) a (    خسته شـدن و
)b (  ــان ــتراحت ماه اس
  ) ناموفق(

ــشه و -11  خــوردن ري
تخم گياهـان در بيابـان      
ــنگي   ــع گرس ــراي رف ب

  ) ناموفق(
 راه رفتن به تنهايي   -12

ــان   ــا شـــب در بيابـ تـ
  ) ناموفق(

16-) a (اب شـدن   پرت
ماهان از روي اژدها در     

) b(صــــــــبحگاه و 
خوابيدن او تـا نيمـروز      

  ) ناموفق(
ــان -17  دويــدن در بياب

  ) ناموفق(تا شامگاه 
 ديدن باغ سرسـبز     -18

ــردن و  -1 ــشاط كـ  نـ
شراب نوشي ماهـان در    
ــتان   ــي از دوس ــاغ يك ب

  ) موفق(
ــا   -2 ــان ب ــدار ماه  دي

  ) موفق(شريك خويش 
 رهسپار شدن ماهان    -3

  با شريكش 
8-) a (  شنيدن صحبت

) b(مـــرد و زنـــي و  
 بـا مـرد     صحبت كـردن  

  ) موفق(
 رفتن ماهـان بـا آن       -9

  ) موفق(زن و مرد 
13-) a ( ديــدار ماهــان

با مرد سوار بر اسـب و       
)b ( رفتن با او)موفق (  

15-) a (   بال در آوردن
ــان و   ــب ماهـ ) b(اسـ

تبديل شـدن بـه اژدهـا       
  ) موفق(

22-) a ( ديــدار ماهــان
خـوردن  ) b(با پيرمـرد    
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  )ناموفق(و آب روان 
 خوابيـــــــدن در -19

  ) ناموفق(چاهخانه باغ 
20-) a ( ديـــــــــدن

اي در چاهخانه و      روزنه
)b (  ــا ــشودن آن بـ گـ

  چنگ و ناخن 
21-) a ( ــاغ و ــدن ب دي

)b ( ــتن از ــرون رفـ بيـ
رسيدن به  ) c(روزنه و   

  ) ناموفق(باغ 
23-) a (  رسيدن باغبان
صحبت با ماهان   ) b(و  
ــدي ) c(و  ــان فرزن پيم

  ) ناموفق(بستن با او 
24-) a ( نــــصيحتهاي

رفـــتن ) b(پيرمـــرد و 
ماهان بالاي درخـت و     

)c (  ــفره ــوردن از س خ
نان و كـوزه آب بـالاي       

  ) ناموفق(درخت 
29-) a (    فرار ماهـان و

)b (  رســيدن صــبح و
)c ( ــاغ تبــديل شــدن ب

دوشين به جاي پليـد و      
  )ناموفق(زشت 

هاي باغ و بلنـد       از ميوه 
ــگ رســو  ايي شــدن بان

  ) موفق(دزد از هر سو 
 از  ن ديدن پريرويا  -25

  ) موفق(دور 
26-) a (  رفــتن پــري

رويي بالاي درخـت و     
)b (   فرود آوردن ماهان

  ) موفق(از درخت 
27-) a (  همسفره شدن

) b(ماهان با زيبـارو و      
  )موفق(مست شدن او 

پـاره  = 7 و  6كنـشهاي   . پـاره دوم  = 5 و   4كنـشهاي   . پـاره اول  = 3 و   2 و   1كنشهاي  
 و  13كنـشهاي   . پاره پنجم = 12 و   11كنشهاي  . پاره چهارم = 10 و   9 و   8كنشهاي  . سوم
 و  21 و   20 و   19كنـشهاي   . پاره هفـتم  = 18 و   17كنشهاي  . پاره ششم = 16 و   15 و   14
 30كنشهاي  . پاره نهم = 29 و   28 و   27 و   26 و   25كنشهاي  . پاره هشتم = 24 و   23 و   22
  .پاره يازدهم= 35 و 34نشهاي ك. پاره دهم= 33 و 32 و 31و 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  شناسانه داستان گنبد پيروزة                                  تحليل روايت                          

  

57

همة كنشها بـه    ) 29كنش  (شود تا اواخر داستان       طور كه در جدول ملاحظه مي      همان
كنند و كنشهايي هـم كـه در برقـراري            سوي راندن داستان به موقعيتي نامتعادل عمل مي       

گيـري كنـشها     نزديك به اواخر داستان، جهت    . تعادل از دست رفته سعي دارند، ناموفقند      
اين روند حركـت    . رود  شود و به سوي برقراري تعادل از دست رفته پيش مي             مي عوض

داستان به صورتي كه به دست آمد، دقيقا داستان زندگي انسان غافـل و جاهـل را روي                  
مسير حركت زندگي آدميان از هنگام تولد نيز دقيقاً از آگـاهي            . كند  كرة خاكي ترسيم مي   

 اين گونـه، حـوادث گونـاگون يـا موقعيتهـاي            و پاكي به سمت غفلت و پليدي است و        
شوند كه تنبيه، آگاهي يا       آيد و بسيار كم كساني پيدا مي        نامتعادل در زندگي فرد پديد مي     

اي است بر تأييد داسـتان        چيرگي كنشهاي نامتعادل اين داستان قرينه     . توبه را تجربه كنند   
ت شـدن و دگرگـون شـدن    توان به سه فعل گناه كـردن، مجـازا   اين كنشها را مي   . هبوط

  :اي براي داستان به دست آورد گانه كاهش داد و الگوي سه
شراب خوردن و عيش و مستي در بـاغ، حـرص بـه مـال، شـهوتراني و                  : گناه كردن 
  .بوسيدن پريرو

، )مرد و زن، مـرد سـوار كـار   ( شدن در بيابان، گرفتار غولها شدن   گم: مجازات شدن 
با شريك، سرگردان شدن در بيابان، تبديل شدن پريرو         تبديل شدن اسب به اژدها، ديدار       

  .به عفريت
توبه كردن از گناه، نجات يافتن بـه دسـت خـضر و ديـدار دوسـتان                 : دگرگون شدن 

  .سوگوار و ازرق پوشيدن
از نظر بررسي وجوه روايتي در اين داستان، گناه كردن، وجه تمنايي؛ مجازات شدن،              

تودورف گشتارهاي وجه را به دو نوعِ       .  است وجه الزامي و دگرگون شدن، وجه شرطي      
وجـه خواسـتي بـر دو گونـة الزامـي و            . كند  تقسيم مي » وجه فرضي «و  » وجه خواستي «

اين خواستي قانوني، غيرفـردي،     . وجهي است كه بايد انجام شود     » الزامي«. تمنايي است 
شي در  اينكه هـر عمـل بـد يـا نيكـي واكن ـ           . ايجابي و نتيجه مستقيم قوانين جامعه است      

شـود، حتمـا مجـازات     سرنوشت و زندگي فرد دارد و اينكه كسي كه گناهي مرتكب مي        
وجـه تمنـايي بـا توجـه بـه        . خواهد شد از نوع قوانين ازلـي در فرهنـگ ايرانـي اسـت             

وجـه  . اي از آن اسـت      پوشي شـكل ويـژه     پذيرد و چشم    آرزوهاي شخصيت صورت مي   
بينـي     گونـة وجـه شـرطي و پـيش         فرضي نيز شامل دو گونة وجه فرضي نيز شـامل دو          

دو به جاي يك قضيه از دو قضيه به هم پيوسته تشكيل شده اسـت؛ يعنـي                  هر. شود  مي
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اگر فاعل قضيه دوم و كسي كه شرط را         . در اين دو وجه ارتباط بين دو قضيه مهم است         
 مثلا در داستان ماهان، ماهـان در        ؛كند، يك شخصيت باشد، وجه شرطي است        تعيين مي 
ك .ر(كند    ه پليديها را از خود دور، و توبه كند، خانه يعني راه نجات را پيدا مي               صورتي ك 
  )259-263، ص 1371: به اخوت

  تحليل الگوي كنشهاي طرح
شود كه اين سه كنش اصلي داسـتان          با به دست آمدن الگوي كنشهاي طرح مشخص مي        

شـود و     تكـب مـي   ، گناه نخـستين را مر     )ع(آدم. دقيقاً همان كنشهاي داستان هبوط است     
پذيرد؛ هم چنانكه ماهان در بيابـان، چـاه و بـاغِ              دعوت شيطان را به طمع جاودانگي مي      

  .كند شيطان هبوط مي
دهنـد رخ     اي كـه انجـام مـي        و ماهان با بازگشت و توبـه      ) ع(سرانجام، دگرگوني آدم  

 و ماهـان  ) ع(آدم: هاي مختلف از يك داستان واحد اسـت         اين دو داستان نسخه   . دهد  مي
  :شوند به دعوت شيطان و شريك، گناه نخستين يعني طمع را مرتكب مي

ــوام   ــال ت ــن هم ــه م ــد ك ــردي آم  م
ــشتمزان  ــدين به ــراب ب ــدخ   افگن

  

  ملـــك و مــال تـــوام شــريكان از   
 گم شد از من چو روز گـشت بلنـد         

  

  )239: 1376نظامي، (
ي در مجازات اين گناه به ترك خاستگاه اصلي خويش و شروع سفري نـامعلوم بـرا               

در ) ع(آدم. پيدا كردن آمادگي دوباره براي بازگشت به خانه اصلي خود مجبـور هـستند             
از ديـدگاه   . كند و ماهان در مكانهايي مانند بيابان، چاه و بـاغ            اين دنياي خاكي هبوط مي    

كند و مكان سقوط جانهاي الهي        بيابان جايي است كه خورشيد غروب مي      «نمادشناسي،  
جهان تاريك ماده است و آن باغ يعني باغ شيطان، همـان جهـان              چاه نماد   . انسانها است 
نامه عطـار و      در مقاله هيجدهم الهي   » سقوط در چاه  «الگوي ادبي و نمادين     . خاكي است 

ماهان مانند  . شود  نيز ديده مي  ) ع(در هزار و يك شب و از همه مهمتر در داستان يوسف           
ولـي وارد   » وار   خانـه، يوسـف    شـد در آن چـاه     « : آيـد   يوسف از دورن چاهي بيرون مي     

در كليله و دمنه نيز آمده      . )280: 1385بري،  (» شود كه سرور باغش شيطان است       دنيايي مي 
ياران بد، كه همان طمع، خشم و شهوت هستند، انسان را           . است كه دنيا مانند چاه است     

بـا  امـا   . اندازند و در آخر، چاهِ يوسف محل اسارت جان و روح آدمي اسـت               در چاه مي  
شوند و فراموشي يا غفلـت      شروع اين سفر و هبوط به دنياي خاكي، آلودة مسائل آن مي           
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بيننـد واقعيـت      پندارند كه آنچه مي     آيد و مي    پردازي به سراغ آنان مي      و به دنبال آن خيال    
آنهـا  . است در حالي كه اين دنيـا و ملازمـات آن چيـزي جـز خـواب و خيـال نيـست                     

شوند؛ به طور مثال، ماهان در بيابان گرفتار ديوهاي زشـت            سرانجام دچار آزمونهايي مي   
تواننـد    ولي مـي  . شود  يعني طمع، خشم و شهوت مي     » ميلهاي پست جان آدمي   «يا همان   

آزمونها را با موفقيت پشت سر بگذارند؛ زيرا كار خليفه خدا و سالك مانند ماهـان ايـن                  
در اين حالت اسـت     . ردانداز خود دور گ   ) ع(است كه اين صفات پست را مانند سليمان       

رسند و دگرگوني و تكامل روحي و معرفتـي و در نتيجـه توبـه                 كه به تنبيه و آگاهي مي     
به همين سـبب در فرجـام       . يابند  آيد و به شناخت خويشتن دست مي        براي آنان پديد مي   

بيند؛ زيرا ميان خودآگاه و ناخودآگاهش        داستانِ ماهان، او خضر را همچون خويشتن مي       
در واقـع، ايـن صـعود روح فـرد، بازگـشت او بـه شـمار                 . دهد  ي و ديداري رخ مي    تلاق
و » اي بزرگ نـه خـرد       آزاده«گويد    در ابتداي داستان، نظامي در معرفي ماهان مي       . رود  مي

  .اين نكته بيانگر تعالي و قداست روح او است كه در بند و گرفتار شده است
ــام   ــان ن ــصر ماه ــه م ــردي ب ــود م  ب

  

 زمــــاه تمــــاممنظــــري خــــوبتر   
  

  )239: 1376نظامي، (
 واقع شده مصر روح پاك و زيباي اوست؛ اما اين زيبايي در هزيبايي ماهان نشاندهند 

كه بيانگر سقوط جانهاي الهي انسان در تيرگي و بـديهاي غربـي و فراموشـي خاسـتگاه      
 معنا  العاده است به اين      خارق -اي رباني   درونمايه اين داستان درونمايه   . اصلي خود است  

شـود؛ هـم چنانكـه ماهـان بـه عنـوان تنهـا                كه انسان در آنها به عنوان روح مطـرح مـي          
هاي مختلف نفساني اين شـخص اشـاره          شخصيت اصلي حضور دارد و داستان به جنبه       

برخي از پژوهشگراني كه به صورت تطبيقي در حوزه فرهنگها، آيينهـا و افكـار               . كند  مي
ند بر اين باورند كه ريشه ابتـدايي تمـامي داسـتانهاي            كن  ملل و اقوام گوناگون تحقيق مي     

توان فهميد كه خـود       اما با تامل بيشتر مي    . است» مرواريد«عرفاني داستاني به نام داستان      
  .اين ترانه نيز از داستان هبوط متأثر است

مرواريد به قرن سوم ميلادي متعلـق، و در انجيـل سـن تومـا آمـده                 ) يا سرود (ترانه  
هانري كربن معتقد اسـت  . انه به زبانهاي يوناني و سرياني نوشته شده است  اين تر . است

كه ترجمه عربي آن، كه امروزه از ميان رفته، الگوي آثار ادبي مشهوري چـون حـي بـن                   
يقظانِ ابوعلي سينا، افسانه غربت غربي سهروردي و سرانجام داستان گنبد پيروزه نظامي             
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چكيـده  . تواند نمونه نخستين اين آثار ادبي باشـد  يبر اين اساس، اين ترانه م   . بوده است 
  :ترانه مرواريد از اين قرار است

، نماد اين جهان خاكي، گوهر روح انـساني بـه شـكل مرواريـدي در                »مصر«در ژرفاي   
امپراتـور پارتهـا، نمـاد      . تاريكي و تيرگي گرفتار آمده و به كام اژدهايي فرو رفته اسـت            

كند براي رهانيـدن ايـن        ، جايي كه خورشيد طلوع مي     خداي روشنايي، فرمانرواي شرق   
مرواريد، پسرش، شاهزاده وارث تاج و تخت ايران را به سـوي مـصر، قلمـرو مغـرب،             

در مصر، شاهزاده براي پنهـان كـردن خاسـتگاهش تغييـر            . كند  قلمرو تاريكي، روانه مي   
تن به رسمهاي   اما بدبختانه به سبب خو گرف     . پوشد  دهد و خرقه مصريها را مي       چهره مي 

روح نيز به همين شيوه وقتي در دنياي مـاده سـقوط         . برد  مصريان، رسالتش را از ياد مي     
. بـرد  پوشد، خاستگاه نوراني ايزدي خود را از ياد مـي       كند و جامه جسماني آن را مي        مي

رسـد    پيامي كه پدرش توسط عقابي برايش فرستاده است در مصر به دست شاهزاده مي             
خوابانـد    شاهزاده با بر زبان آوردن نام پدرش اژدها را مي         . آورد  ي در مي  و او را از سست    

آورد و  آن گاه جامه آلوده مصري خود را از تـن در مـي  . آورد و مرواريد را به چنگ مي    
اش را، كه از نور خالص        گردد و در آنجا جامة شاهانه       همراه با مرواريدي به شرق بازمي     

اين جامة نوراني همچون آينه شاهزاده      . كند  فت مي بافته شده است از دست پدرش دريا      
بنـابر  . تاباند، زيرا همزاد آسماني، همزاد معنوي و نفس راستين اوست           را در خود بازمي   

  :عبارت معروف پيروان گنوس
  شتابم، به ديدار چهره خود مي

  .آيد ام به ديدارم مي و چهره
  پس از بازگشت من از اسارت

  گويد به مهرباني با من سخن مي
  .)191 و 190: 1385بري، (گيرد  و مرا در آغوش مي

تواند با همـزاد معنـوي خـود رو بـه رو              رسد، مي   پس از اينكه روح به رستگاري مي      
  :شود شود؛ هم چنانكه ماهان با خضر رو به رو مي

 چون كه سر برگرفت در بر خـويش       
 سبزپوشـــي چـــو فـــصل نيـــساني

 كاي خواجه كيستي به درست؟  :گفت
 رم اي خـداي پرسـت     من خض :گفت

ــيش    ــد پ ــت كام ــك توس ــت ني  ني
 دست خود را بـه مـن ده از سـرپاي          

 ديد شخصي به شكل و پيكر خـويش         
 ســرخ رويــي چــون صــبح نــوراني    

 كــه گــوهر توســت  گــوهرا قيمتــي 
ــت     ــرم دسـ ــو را بگيـ ــا تـ ــدم تـ  آمـ

ــي ــويش   م ــه خ ــه خان ــو را ب ــاند ت  رس
ــشاي   ــد و بازگـ ــم ببنـ ــر هـ ــده بـ  ديـ
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 چون كه ماهان سلام خـضر شـنيد       ...
 دست خود را سبك بـه دسـتش داد        
ــلامتگاه   ــود را در آن سـ ــد خـ  ديـ

  

ــد  ــدگاني ديــ ــود آب زنــ ــشنه بــ  تــ
 ديـــده در بـــست و در زمـــان بگـــشاد
ــود زراه   ــرده بــ ــو بــ ــاولش ديــ  كــ

  

  )266: 1376نظامي، (
طـور كـه در      كنـد و همـان      خطاب مي » گوهر بسيار قيمتي  «در اينجا ماهان، خضر را      

ايـن همـزاد روحـاني      .  گوهر روح انساني بـود     ترانة ياد شده ملاحظه شد، مرواريد نماد      
تواند به چهار صورت نمايان شود كه براي ماهان به صـورت چهـرة همـزاد پديـدار                    مي
هاي ديگر نفـس ابـدي        جلوه. شود  شود كه به يوناني دييموس يا سيزيگوس گفته مي          مي

آخـر بايـد    دربارة مورد   . تواند ببيند جامه نوراني، فرشته و زن است         كه روح رستگار مي   
كند كه با روح سالك شباهت دارد و          گفت كه نفس رستگار به سيماي يك زن جلوه مي         

ايـن دو، دو    . اين ازدواج مقدس وصـال معنـوي روح اسـت         . كنند  با يكديگر ازدواج مي   
تابانند و به يوناني چهره بـه چهـره گفتـه             اي هستند كه يكديگر را در خود باز مي          چهره
آن كه به   «شي يا دائنا،    روآيين مانوي و به زبان فارسي كهن فَ       چنين همسري در    . شود  مي

بـري،  (» شـود   تو شباهت دارد و در بر گردان ابن نديم به زبان عربي الـشَّبيه ناميـده مـي                 
توان نتيجه گرفت بيشتر داستانها و حكايات عرفاني داراي           بدين ترتيب مي  . )192: 1385

 ثـر هستند اما در ظاهر، گوناگون و متك      هاي مختلف يك قصه       يك پيرنگ واحد و نسخه    
  .آيند به نظر مي

با به دست آوردن كنشهاي طرح اين داستان و كاهش آنها به سه كـنش اصـليِ گنـاه                
كردن، مجازات شدن و دگرگون شدن، فرضيه تحقيق مبني بر اينكـه داسـتان ماهـان در                 

داسـتان بـا الگـوي      شود؛ چرا كه طرح ايـن         گنجد، تأييد مي    مقوله داستانهاي عرفاني مي   
براي .  كه سرچشمه اصليِ داستانهاي عرفاني است، يكسان است        ،كنشهاي داستان هبوط  

اثبات اين يكساني از روش گريماس براي نـشان دادن ژرف سـاخت داسـتان براسـاس                 
  .شود  استفاده مي7الگوي كنشگرها

  الگوي گريماس
، نخـست بايـد     »دي دلالـت  ساختار بنيا «گريماس معتقد است در تحليل داستان و يافتن         

/ خيـال : در اين داستان عبارت اسـت از      » 8جفتهاي متقابل «. را پيدا كرد  » جفتهاي متقابل «
، )انتهـاي داسـتان   (سوگواري  )/ ابتداي داستان (بيابان، نشاط   / تنهايي، باغ / واقعيت، جمع 
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 /شـب، گـل   / ، روز )غولها(زشتي  )/ ماهان(، زيبايي   )زهد در آخر كار   (هوشياري  / مستي
  .عفريت/ رو ، پري)كنار بساط پريرويان(پايين )/ درخت(اژدها، بالا / خار، اسب

از . ماهـان / واقعيـت و اوهـام  / خيال: در اينجا عبارت است از    9جفتهاي متقابل عمده  
تر و اصليتر كـه تقابـل ديگـر را نيـز تحـت پوشـش خـود در                     ميان اين دو، تقابل عمده    

لـت انتخـاب ايـن تقابـل ايـن اسـت كـه بـه نظـر          ع. ماهان است/ آورد، تقابل اوهام   مي
گريماس، روايت هميشه با تقابل رو به رو است و اين تقابل بـويژه در مـورد نقـشها و                    

شود و اوهام و ماهـان نيـز از شخـصيتهاي اصـلي داسـتان                 تر دانسته مي    شخصيتها، ساده 
ك، مـرد و    اوهام شـامل شـري    (ماهان، اوهام   : شخصيتهاي اين داستان عبارتند از    . هستند

نكتة قابل توجـه    . و خضر ) شود  زن، مرد اسب سوار، پيرمرد باغبان، غولها و عفريتها مي         
در اين قصه، حضور چند بارة شرير و تغيير شـكلهاي مـداوم آن اسـت كـه در بـسط و         

ساختار بنيادي دلالت، تشخيص و تمايز بين دو وجـه يـك            . گسترش قصه دخالت دارد   
فرق نفـي بـا   . )75: 1382سجودي، ( A: B::- A:- B. آنمتضاد آن و منفي : مدخل است

كند،  تضاد در اين است كه نفيِ يك چيز بر همة مفاهيم و اشيا به جز آن شيء دلالت مي
اما متضاد آن تنها بر مفهوم ضد آن دلالت دارد؛ به طور مثال منفي ثروتمند، غيرثروتمنـد        

گر بخواهيم تقابل را به صـورت       ا. است ولي متضاد آن فقط فقير است      ) فقير و متوسط  (
  :آيد مربعِ نشانه شناسيك درآوريم، شكل زير به دست مي

  
  
  
  
  
  
  

  )87: 2003شكل بر اساس پرينس، (
  

منفي ماهان، غيرماهان است كه     . كند  بر نفي دلالت مي              بر رابطه تضاد و          
با توجه بـه مربـع      . ت است گيرد و منفي اوهام، واقعي      بقيه شخصيتهاي داستان را دربرمي    

نشانه شناسيك، واقعيت در تضاد با غيرماهان است؛ يعني جز ماهـان، سـاير شخـصيتها                
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شود، اين تقابل، ژرف ساخت داستان را         زاييدة وهم و خيال هستند؛ چنانكه ملاحظه مي       
  .دهد نشان مي

 اساس و قاعدة ظهور رخدادها و منطق      » الگوي كنشها «گريماس كوشيد تا براساس     
شد كه با هم مناسبات نحـوي و   طرح او از شش واحد تشكيل مي. جهان داستان را بيابد   

  : در تقابلهاي دوتايي با يكديگر قرار دارند و عبارتند از10اين كنشگرها. يابند معنايي مي
، فرسـتنده   )جـستجو شـده بـه وسـيلة فاعـل         (، مفعول   )جستجو كنندة مفعول  (فاعل  

كسي كه مفعـول را كـه بـه         (، گيرنده   .)فرستد  فعول مي كسي كه فاعل را به جستجوي م      (
كسي كه به فاعل    (رسان    ، ياري .)كند  وسيله فاعل به دست آورده شده است، دريافت مي        

بنـدي،   حاصـل ايـن تقـسيم   .). كسي كه مخالف فاعـل اسـت      (، بازدارنده   .)كند  كمك مي 
ايـت يـك    طبق نظـر گريمـاس، رو     . سازد  ساختاري است كه تحليل روايت را ممكن مي       

گريماس . تواند برحسب چنين ساختاري فهميده شود       كليت دلالت كننده است؛ زيرا مي     
  :)2: 2003پرينس، (ارتباط ميان شش كنشگر را در الگوي كنش به صورت زير نشان داد 

  
  
  
  

  
  

  :در اين روايت اين الگو به صورت زير در مي آيد
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در ايـن   .  كه در اينجا به همين صورت اسـت        ممكن است گيرنده و فاعل يك باشند      
همان طور كه ملاحظه شد بـا نـشان         . شود  نمودار، ژرف ساخت داستان دوباره تأييد مي      

داستان هبوط، اساس و قاعدة ظهور رخدادها و منطق جهان اين دو            » الگوي كنشِ «دادن  
  .يابيم داستان را مطابق هم مي

يني است كه سبب شـروع سـفري        مست شدن و به درخت نزديك شدن، گناه نخست        
» فرسـتنده «پس گناه در هر دو داسـتان بـه عنـوان            . است) ع(ناشناخته براي ماهان و آدم    

اوهام، همان خيالات شيطاني است كه در داسـتان ماهـان شـامل غـول و ديـو و                   . است
) جهان مادي (و علت استحالة اوهام ماهان همين است كه او در بيابان            (شود    عفريت مي 

در داسـتان آدم نيـز شـيطان        . ده و خاصيت بيابان دگرگوني و محو صورتهاسـت        اسير ش 
  .همواره دشمن و بازدارندة نوع انسان است

  گيري نتيجه
از طريق روش تودورف به روند كنشهاي طرح و بنماية اصلي داستانهاي ماهان و هبوط               

اي    بـه گونـه    و» يافتن ساختار ابتدايي دلالت   «دست يافتيم و از طريق روش گريماس به         
شـود كـه    در هر دو روش تأييد مي  . اين دو روايت دست يافتيم    » شناخت دلالتِ «خاص  

  .طرح اصلي و ژرف ساخت اين دو داستان يكي است
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